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اعتقادی از   معارفاعتبار و قلمرو عقل نظری در تبیین 

 منظر روایات اهل بیت)ع( 

 1رضا میرزایی 

 چكیده 

اندیشمندان اسلامی است. برخی    هدف: بین  مباحث مهم  از  تبیین اعتقادات دینی  حجیت عقل نظری در 
مقالۀ حاضر با مراجعه  .  اندمحدودیت آن در فهم اعتقادات دینی برخی هم معتقد به عدم    معتقد به تعطیل عقل و 

تقریرات   و  و رفتار  به  به گفتار  منظر اهل  حضرات معصومین)ع(،  از  این سؤال مهم بود که  به  پاسخ  دنبال 
چه  عبیت) قلمرو (  و  برای  جایگاه  اعتقادی  ی  معارف  اصول  تبیین  در  نظری  نظر گرفتمی عقل  در    .توان 

( و با روش توصیفی و تحلیلی به عمراجعه به منابع و آثار دینی رسیده از اهل بیت)با    نوشتار حاضر  روش:
های افراطی و  نگاه (عاهل بیت)های این تحقیق، بر اساس یافته ها:یافته دنبال پاسخ به این سؤال بوده است.

گاهی اند. ایشان قرار داده را نفی و با تأکید بر حجیت عقل، دیدگاهی میانه پیش روی ما بارهتفریطیِ در این  
گاهی   و یاران اهل استدلال خود پرداخته تشویق عقل را در کنار نقل، حجت خداوند معرفی کرده؛ گاهی به 

معارف    تبییندر  عقل نظری  حجیت    نتیجه:  اند.عقلی در مباحث اعتقادی پرداخته   استدلال  ۀاقامنیز خود به  
تأیید   نگر بودن آن،  توان ادراکی عقل نظری به دلیل کلی   ،در عین حال   ( است.عاهل بیت)اعتقادی مورد 

مطلق نیست و در برخی مباحث اعتقادی، گرفتار محدودیت است؛ لذا دربارۀ قلمرو توانایی آن نباید گرفتار  
 افراط و تفریط شد.

 اهل بیت)ع(، عقل نظری، اعتقادات، تفکر عقلانی، اصول اعتقادی.  :یواژگان کلید
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 مقدمه الف( 
برند، به عنوان بدترین  کسانی را که بهره کافی و وافی از نعمت خداداد عقل نمیقرآن کریم  

می معرفی  »کندجنبندگان  لال:  و  کر  که  کسانی  درستی  نمیبه  تعقل  و  بدترین  اند  کنند، 
شایستگی اطلاق    اند کهاینان کسانی.  (22 )انفال: « آیندپیشگاه خداوند به شمار میجنبدگان در  

فرماید: »خداوند همچنین می اند.در ردیف حیوانات دیگر به شمار آمده شته، نام انسان را ندا
 (100 )یونس:دهد«.اندیشند، پلیدی و رجس را قرار میبر کسانی که نمی

چنانکه آیاتی نیز با دلالت    ه؛درانسانها را دعوت به تعقل ک  ،مطابقیآیات مختلفی با دلالت  
: »آیا آنها معبودهایی جز خدا برگزیدند؟  ه استدرورزی را امضا کحجیت اندیشه  ،التزامی

و سخن کسانی)پیامبرانی( است    اندبگو برهانتان را بیاورید. این سخن کسانی است که با من 
  )انبیا:.« انددانند و به همین دلیل از آن روگردانکه پیش از من بودند. اما بیشتر آنها حق را نمی

24 ) 
( همواره عقل به عنوان حجت الهی، معرفی و  عهمچنین در سخنان و سیرۀ اهل بیت پیامبر)

اند. یکی از مباحث مهم مرتبط با حجیت عقل، اعتبار و  ورزی دعوت شدهانسانها به اندیشه
ورزی در بررسی مفاهیم بنیادین دینی است. در رابطه با جایگاه و قلمرو توانایی  قلمرو اندیشه

ارائه شده است که   اعتقادات دینی، دیدگاههای مختلفی  و  بررسی معارف  عقل در حوزۀ 
اند. از آنجا که روش عقلی  برخی به سمت افراط و برخی به سمت تفریط در این حوزه رفته

ای در بین راههای کسب معرفت، تنها روش عمومی و مورد توافق  در حوزۀ مباحث اندیشه
هر دین و آیینی بر اساس آن با یکدیگر به بحث و گفتگو    توانند باهمۀ انسانهاست و همه می

پرداخته و اعتقادات همدیگر را نقد و بررسی کنند و از سوی دیگر، دلیل عقلی قطعی، انسان  
داند؛ مراجعه به دیدگاه  معصوم را به عنوان حجت الهی اثبات کرده و فهم او را معصومانه می

کنندۀ  تواند بسیار راهگشا و روشن شده میدر رابطه با موضوع مطرح   )ع(حضرات معصومین 
مسیر اندیشه و تفکر صحیح باشد. مقالۀ حاضر در صدد بررسی این موضوع بر اساس قول و  

 ( خواهد بود.عفعل و تقریرات اهل بیت)

 مفهوم شناسی. 1

 عقلیک( 

عقل در لغت به معنای منع، امساك، حبس و جلوگیری آمده و معانی    ۀواژ  :معنای لغوی
بندند،  ای که با آن شتر را میبه وسیله  ، لامث برای  خوذ از همین معناست.  أدیگر ذکر شده نیز م

مانع حرکت شتر میزی»عقال« گویند؛   عقل را در مقابل جهل    ،شود. برخی از اهل لغترا 
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؛  1253  :2 ج ،1414)فراهیدی، دارد.به این دلیل که انسان را از جهل و کردار زشت بازمی ،دانندمی

 ( 69 :4  ج ، 1389، ابن فارس؛ 422  :1414فیومی،  
 ؛ از جمله: عقل دارای معانی اصطلاحی متعددی است ۀواژ :معنای اصطلاحی

شود و آمادگی دریافت  انسان از حیوانات دیگر متمایز می  ، آن  ۀای که به وسیل غریزه  -
تفکر در صنعتهای فکری را می نظری و  از عقلعلوم  معنای  این  در کتاب    ، یابد. 

 برهان توسط حکما استفاده شده است.
مراد مراتب اولیه است که نزد همه یا اغلب مشهور است. علوم    ،اصطلاح متکلمان  در -

 .مثل اینکه »دو، عبارت است از دو برابر یك«  اند؛ضروری از این باب
علم   - اعتقاد،    ،اخلاقعقل در اصطلاح  بر  مواظبت  اثر  بر  است که  نفس  از  بخشی 

د. این عقل در طول عمر انسان فزونی و اشتداد  شوکم و در طول تجربه حاصل میکم
 یابد. می

واسط - به  عرف  ۀآنچه  زبان  در  او  به  شخص،  در  آن  میعاقل    ،وجود  شود.  گفته 
ولو  ،نظر است بازگشت آن نیز به تیزفهمی و هوشیاری سریع در استنباط اهداف مدّ

 اره باشد.در امور دنیایی باشد یا اهداف نفس امّ
بالملکه،  عقلی که در کتاب نفس از آن بحث می - بالقوه،  شود و چهار قسم است: 

 بالفعل و مستفاد.
شود و موجودی است  عقلی که در کتاب الهیات و معرفت ربوبیت از آن بحث می -

  : 1  ج  ،1383)ملاصدرا،  یعنی حق تعالی ندارد.  ،خود  ۀکه تعلق به چیزی غیر از آفرینند

166-159 ) 
به عنوان یکی از قوای نفس است و وظیفدر مقالۀ حاضر ادراك را برعهده دارد.    ۀ، عقل 

دیدگاه فلاسفه در  به اختصار به  اند.  را به دو قسم نظری و عملی تقسیم کرده  این قوهفلاسفه  
 . شودمیاشاره  رابطه با معنای این دو قسم 

کند. ها را ادراك میها و نیستنیرویی ادراکی است که انسان با آن هست  ،. عقل نظری1
ند؛  ک در مقابل، عقل عملی نیروی ادراکی است که انسان با آن بایدها و نبایدها را ادراك می

سان، بر اساس بدین   .(29  :1378)جوادی آملی،  اعم از باید و نبایدهای اخلاقی و حقوقی و مانند آنها
 نیروی ادراکی است. ،این اصطلاح، عقل عملی همچون عقل نظری

ها و بایدها یا نبایدها را درك  ها یا نیستنیروی ادراکی است که مطلق هست  ، . عقل نظری2
عقل عملی از سنخ علم و ادراك نیست، بلکه نوعی کوشش و عمل بوده،    ،کند؛ در مقابلمی
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)بهمنیار،  مربوط به عقل عملی است.  ،گرایشها و اعمال  ۀکار آن تحریك است و نه ادراك. هم

1375: 790-789 ) 
دیدگاه 3 آنها    مشهور  .  از  یکی  که  دارد  ویژه  نیروی  دو  انسان  نفس  که  است  این 

آن نیرویی است که امور کلی    ،ادراکی  ۀادراکی)عالمه( است و دیگری تحریکی)عامله(. قوّ
شوند، اعم از اینکه این احکام کند. احکام کلی همواره با عقل نظری درك میرا درك می

  همربوط به امور نظری باشند یا امور عملی. اما عقل عملی با به کارگیری قوّه شوقیه و محرک 
پژوهشهای اسلامی،  بخشد.ی را که درك کرده است، در خارج تحقق مییصورتهای جز )بنیاد 

1414: 222 ) 
بر مییادراکات جز  بر اساس این تعریف، عقل عملی صرفاً به عمل را در  گیرد. ی مربوط 

کند، گرچه با قوای تحریکی ارتباط دارد و آنها را تدبیر می  ،عقل عملی طبق این اصطلاح 
بایسته است یا  بلکه فعلی را که شایسته  انتخاب و آن را اراده    ،اما تحریکی صرف نیست، 

 رساند.کند و به انجام میمی
ی بر رأی در امور کلی متوقف است، عقل نظری به  یامور جز ۀ از آنجا که صدور رأی دربار

می عملی  عقل  بهرهکمك  خود  کلی  نتایج  از  را  آن  و  میشتابد  با  مند  عملی  عقل  سازد. 
به امور و افعال    ،ای که استنباط آنها به عقل نظری اختصاص داردگیری از نتایج کلیبهره
سان، صدور حکم از عقل عملی  کند. بدین د و حکم آنها را تحصیل میشوی منتقل مییجز

قیاسی که کبرای آن برگرفته از عقل نظری  بر احکام عقل نظری مبتنی است. با ترتیب یافتن 
امور جز بدین ی عملی حکم مییاست، عقل در  بر مصادیق  کند.  سان، تطبیق کبرای کلی 

 ( 446 :2  ج ،1386سینا،   نبا)پذیرد.از راه عقل عملی انجام می  ،ی مربوط به عملیجز
ی  یبه تدبیر بدن و افعال جز ، ط بر قوای تحریکیبا تسلّ  ؛مدبّر بدن است  ،این، عقل عملی  بنابر
آورد و از نتایج قیاسهای عقل نظری  پردازد. برای تدبیر خود، به استنتاج و استنباط رو میمی

رو، عقل عملی نیرویی ادراکی است که مدبّر گیرد. از این حکمت عملی بهره می  ۀدر حوز
با آن و  است  نفس  بدنی  مییامور جز  ،افعال  را درك  تشخیص  ی  از مضار  را  منافع  کند، 

دهد و در نتیجه،  دهد، بایسته را از نبایسته، شایسته را از ناشایسته و زشت را از زیبا تمییز میمی
تواند امور اخلاقی، منافع و مضار، مصالح و مفاسد را تمییز دهد و  با کمك این ادراك می

)ملاصدرا،  مدیریت کند.  ونفعالی همچون، شرم، حیا، گریه، خنده و مانند آنها را مهار  احوال ا

 ( 260 :تابی
عقل نظری را دارای    همانطور که در بیان ملاصدرا هم آمده است، حکمای اسلامی معمولاً

دانند. حکیم فارابی طبق نظر قدمای حکما این چهار قسم را چنین ذکر کرده  چهار مرتبه می
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او  :است نظر  از  فعال.  و عقل  مستفاد  بالفعل، عقل  بالقوه، عقل  دلیل عدم ذکر عقل   ،عقل 
مستقل ه  ب  - بالملکه نوعی  نظر درج  -عنوان  از  بالفعل  با عقل  تفاوت چندانی  که  بود    ۀاین 

 ( 375 :1405صباح یزدی، م)عقلیت ندارد.
ادراکات عقل نظری گاهی  نویسد:  استاد جوادی آملی در تبیین اصطلاح عقل و اقسام آن می
که شامل    (119  :2افزار،  )جوادی آملی، نرممسائل نظری صرف و خارج از قدرت و اختیار بشر است

مانند ریاضیات، الهیات و طبیعیات است که به این نوع از مسائل عقل    ،هاها و نیستهست
گفته   نظری  حکمت  نظری  (137  :1383)همو،  شودمینظری،  عقل  مدرکات  نیز  گاهی   ،و 

  ؛ د و شامل بایدها و نبایدهاستندار  قرار که در حدود اختیار، انتخاب و قدرت بشر    ندامسائلی
حقوق که به بحث پیرامون تهذیب جان، پرورش روح، رشد اخلاق، تدبیر    و  نظیر فقه، اخلاق

اجتماعی می  و  منزل نظری، حکمت  نپردازقوانین فردی و  از مدرکات عقل  نوع  این  به  د. 
هرچه مربوط به ادراك آدمی است، تحت عنوان عقل    ،این   بنابر  .)همان(شودمیه  عملی گفت

این    ،چون کار عقل نظری  ؛گیردمی  قرارنظری   نیز  درك است. در مسائل حکمت عملی 
  ، شودبندی عقل نظری واقع مید. لذا در تقسیمنشوقوانین و بایدها ونبایدهاست که درك می

 )همان( نه عقل عملی.
بندی صورت نگرفته، ولی هر دو قسم از عقل به  گرچه این تقسیم  (ع)روایات اهل بیتدر  
ده است. با توجه به آنچه گفته شد، عقلی که  شکارایی آنها تأکید  بر  ه و  شدات استفاده  کرّ

ادراکی در حوز این   ۀنقش  بنابر  نظری است؛  اعتقادی دارد، عقل  اساسی  این    ، مباحث  در 
قلمرو    ،نوشتار  و  نظریاعتبار  این حوزه  عقل  بیت عصمت  ،در  اهل  بررسی    (ع)از دیدگاه 

 .شدخواهد 
اعتقادات تا چه    ۀپاسخ به این سؤال خواهد بود که در حوز  ،گیری مقالهجهت  ؛به بیان دیگر

الات  ؤ توانیم از کارایی عقل نظری استفاده کنیم و با استدلالات آن، مجهولات و ساندازه می
این  مطرح  در  مطهریشده  استاد  بیان  به  کنیم.  تبدیل  بیّن  معلومات  به  را  در    ،حوزه  سخن 

بشر در مسائل الهی است. سخن در این است که آیا بشرحق دارد   ۀفکر و اندیش  ۀاستقلال قو
روی اصول و موازین علمی و عقلی در این مسائل بیندیشد و اجتهاد و استنباط بکند و در این  

د باشد و حتی  د و متعبّها مقلّراه از قرآن و احادیث نیز الهام بگیرد؟ یا الزاماً باید در این زمینه
حق الهام گرفتن هم ندارد؟ البته معنی استقلال عقل هرگز این نیست که هر فردی بدون آنکه  

شده و متکی به بدیهیات اولیه را در دست داشته باشد و بدون اینکه  موازین صحیح و حساب
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توان استفاده و استنباط از آنها را داشته باشد و مقدمات لازم را طی کرده باشد، حق غور و  
 ( 1037 : 6 ج ، 1373)مطهری، تعمق در این مسائل را داشته باشد.

 بحث ۀپیشین. 2
نظر پرداخته باشد،    شده، پژوهشی که به صورت مستقل به مبحث مدّبا توجه به بررسی انجام

یافت نشد. از جمله آثار علمی که در آن به برخی از مباحث مقاله حاضر پرداخته شده است،  
 عبارتند از: 

»حجیت و اعتبار عقل در علم و دین« به بررسی اعتبار    ۀدر مقال  (1375)علی ربانی گلپایگانی
عقل از منظر فیلسوفان علم، وحی و روایات و همچنین از دیدگاه عالمان دینی پرداخته است.  

برای اثبات    )ع(ایشان در بخش احادیث، چند نمونه روایت که در آنها حضرات معصومین 
استفاده   استدلال عقلی  از  یگانگی خداوند  و  انسان  افعال  بودن  اختیاری  و  عدالت خداوند 

 اند، ذکر کرده است. کرده
های آن«، مطالبی را  »نقش عقل در معرفت دینی و کاستی ۀدر مقال  (1393)اکبرزادهحامد علی

در رابطه با حجیت عقل و سپس در رابطه با نقش آن در معارف دینی در سه بخش با عنوان  
 نقش میزان بودن، ابزار بودن و منبع بودن مطرح کرده است. 

در رابطه با اعتبار و قلمرو را    (ع)حاضر به صورت مستقل دیدگاه حضرات معصومین   ۀمقال
نظری داده در    عقل  قرار  توجه  مورد  اعتقادی  اصول  و    و  بررسی  تقریرات  راستا  این  در 

 رده است. کییدات و تشویقات آن ذوات مقدسه را بررسی أاستدلالها و ت

 ورزی ( نسبت به عقل عب( رویکرد اهل بیت)
  تبیین   در رابطه با)ع(  توان ادعا کرد حضرات معصومین شده میهای انجامبا توجه به بررسی

 .اندداشتهبه شرح ذیل  کلی رویکرد  دواعتبار و قلمرو عقل نظری 

 و تأیید  رویکرد تشویق. 1

بزرگوار اسلام بر حجیت عقل تأکید کرده،    )ص(پیامبر  ایشان همواره  و جانشینان معصوم 
اندیشه به  اعتقادی  اند.  دهکرورزی دعوت  پیروان خویش را  مباحث  از  برخی  نیست  شکی 

د؛  ن ند در اثبات یا انکار آنها نقشی داشته باشنتواوجود دارد که هرگز علوم طبیعی و حسی نمی
، بحث  اوو مبدع این عالم، ازلی یا حادث بودن، متناهی یا نامتناهی بودن    ء مباحثی از قبیل مبد

به پاسخ چنین    .از ضرورت وحی و ارسال رسل و...   ندارد که راه رسیدن  تردیدی وجود 
مراجعه به عقل و استفاده از استدلالهای عقل نظری است. اگر همچنان که برخی    ،مباحثی
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ما منحصر در خواندن آیات    ۀاند، تفکر عقلی در معارف الهی امری ممنوع و وظیف ادعا کرده
ده و انسان را دعوت  کرالاهی بود، چرا قرآن کسانی را که اهل تعقل و تفکر نیستند، سرزنش  

می الهی  معارف  در  تعمق  و  تفکر  ممکن  به  انسان  برای  را  هدفی  چنین  به  رسیدن  و  کند 
چرا در بیانات اهل بیت )ع( از عقل با عنوان حجت درونی در کنار حجت بیرونی    داند؟می

 ( 35 : 1 ج ، 1429)کلینی، شود.، تعبیر میاندکه همان پیامبران
»الْعَقْلُن فرمایامام صادق)ع( می این روایت    .(58  همان:)« الْمُؤْمِنِ  دَلِیلُ  د:  ملاصدرا در توضیح 

گوید: »مؤمن حقیقی کسی است که عارف به خداوند و روز رستاخیز به نور برهان عقلی  می
منتهی  باشد، نه به تقلید و یا شنیدن و یا روایت و شهادت و حکایت و غیر اینها از اموری که 

  ۀ یعنی عقید  -آیداینها چیزی حاصل می  ۀشود؛ زیرا اگر چه به واسطبه حس و محسوس می
کند؛ یعنی همان  محکمی که اصل عمل نیکو و دوری از عمل زشت است، رسوخ پیدا می

آید، آن چنان که  ای که بدان رهایی از کیفر و رسیدن به پاداش و ثواب حاصل میعقیده
ولی آنچه بدان قرب الهی و رسیدن به جهان قدس    -آیدبرای مسلمانان رستگار حاصل می

شود و  آید، حصولش جز به نور بصیرت عقلی که بدان حقایق با برهان شناخته میحاصل می
ایمان    ،پذیر نیست و آن نور عقلید، امکاننشواشیا همان گونه که هستند، دیده می همان 

داند د، دلیل و حجت او در تمامی آنچه میحقیقی است. پس هنگامی که مؤمن این چنین ش
 (572  :1 ج  ،1383)ملاصدرا، .کند، عقل است؛ مگر در بعضی از مسائل فرعی عملی« و یا عمل می

روایاتهمچنین   برخی  شده    ،عقل  ،در  معرفی  او  اساس  و  اصل  و  انسان  انسانیت  ملاك 
خداوند حجتهای    !ای هشام  د:ماین فریامام کاظم)ع( م.  (504  : 4 ج  ؛ 61 : 1  ج  ،1360)خوانساری،  است

ای هشام! خداوند بر مردم دو  »  :عقلهایشان تکمیل کرده است  ۀ خودش بر مردم را به واسط
مردم،  بین  در  خداوند  ظاهر  حجت  باطن.  حجتی  و  ظاهر  حجتی  است؛  داده  قرار  حجت 

 ( 35 :1  ج ،1429)کلینی،  .« اند و حجت باطنی او، عقل انسانهاستپیامبران الهی و امامان
ملاك فضیلت و ثواب و عقاب اخروی    ،ی است که برخی روایاتجایگاه عقلانیت تا حدّ

امام صادق)ع( از قول پیامبر اکرم)ص( نقل   اند.کردهعقلی شخص معرفی    ۀوابسته به بهر  را
مباهات    ۀد: »زمانی که شخصی را دیدید که بسیار اهل نماز و روزه است، این امر ماین فرمایمی

 ( 60  :)همان.« عقلی او چقدر است ۀو تفاخر نشود، مگر اینکه بدانید بهر
)ص( ما  سلامخصوص کلمات نورانی اهل بیت پیامبر ابه  منابع دینی و  ۀمطالع  ،خلاصه اینکه

که هدف دین، هدایت مردم به کمك استدلال و با سلاح  کند  را به این نتیجه رهنمون می
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به سوی شناخت حقایق    -فطری برای بشراست  که امری کاملًا  -منطق عقلی و به نیروی برهان
 . استجهان ماورای طبیعت  

دلالت بر عدم توانایی شناخت خداوند از    ،برخی روایاتالبته این نکته قابل توجه است که  
کار را عامل  خداوند متعال نهی کرده، این   بارۀما را از تفکر و خوض در  و  سوی انسان دارند

از تفکر در ذات خداوند بر حذر باشید؛ زیرا  د: »ن فرمای. امام صادق)ع( میانددانستهگمراهی  
به درستی که عقلها توان ادراك خداوند را ندارند و  .  شودمیباعث افزایش سرگردانی شما  

نمیان او  برای  مقداری  و  معیّن کرددازه  می  .(259  :3  ج  ،1403)مجلسی،  « توان  د: ن فرمایهمچنین 
  ی . کساندی از عرش صحبت کن  ر ی غ  ی زی چ  ۀو دربار  دیدست بردار  د،ی صحبت به خدا رس   ی»وقت 

تا    ،شودمیسرگردان    شانی عقلها  ند،ی عرش قرار دارد، سخن بگو  یآنچه در بالا  ۀکه دربار
روب از  مهآنجا که  قرار  پشت  ،رندی گیرو خطاب  از  م  اما  پشت  دهندیسر جواب  از  سر   و 

 )همان( .دهند« یرو جواب م هاما از روب رند،ی گیم رخطاب قرا 
مستمسکی برای اهل حدیث و حتی اخباریان شیعه شده است تا این ادعا    ،روایاتی از این قبیل

را مطرح کنند که عقل انسان توانایی کسب معرفت نسبت به خداوند و صفات او را ندارد.  
این است که کسانی    ۀدهندنشان  ،در حالی که بررسی شرایط و زمان ورود این دست روایات

های فکری لازم را برای ورود استدلالی در چنین بحثهایی  که توانایی  اندمقصود این روایات
  ،پردازند. بر همین اساسحث میا ب مندارند و بدون توجه به قواعد و اصول عقلی لازم به این 

کردند در رابطه با خداوند و اسما و صفات  گونه افراد توصیه میبه این   )ع(حضرات معصومین 
نکنند. امیرالمؤمنین)ع( در پاسخ شخصی که از ایشان او از حدود آنچه در قرآن آمده، تجاوز  

گونه به  را  بود خداوند  میخواسته  با چشم  را  گویا خدا  که  کند  توصیف  برایش  بیند،  ای 
خداوند ذکر کرده، نگاه    بارۀ ها و صفاتی که قرآن درکننده به ویژگیای سؤالفرمودند: »

کن و به همان اقتدا کن و با نور هدایت آن روشنایی بخواه و شیطان تو را نفریبد و تو را به  
نیندازد در از آن    بارۀسختی  اثری  امامان هدایت  و  پیامبر  علمی که در کتاب خدا و سنّت 

  .(40 :)همان« نیست. پس علم آن را به خداوند واگذار کن که این حق خداوند بر گردن توست
وند به آنچه در کتاب خدا  صفات خدا  بارۀخواهد دردر این بیان نورانی، حضرت از سائل می

ت پیامبر و اهل بیتش آمده است، کفایت کند و دنبال فهم بیشتر از آن نباشد. در ادامه  و سنّ
خواهد که به همین مقدار اکتفا کند و عظمت خدای سبحان را با مقیاس عقل خود  از او می

 که در این صورت هلاك خواهد شد.  ،اندازه نگیرد
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امکان شناخت عقل بشر نسبت به خداوند   ۀدهنداز سوی دیگر روایاتی وجود دارد که نشان
عقول بشری را از مقدار لازم    ،مبنی بر اینکه خداوند  البلاغه آمدهاست؛ مانند آنچه در نهج

نه صفات خود  معرفت نسبت به خودش محروم نکرده است: »خداوند عقلهای آدمیان را از کُ
نساخته  بایسته  ،آگاه  معرفت  که  ولی  است  خدایی  او  است.  نکرده  ممنوع  آنها  بر  را  اش 

او شهادت مینشانه بر وجود  هستی  وادار  های  اقرار وجودش  به  را  منکران  دلهای  و  دهند 
به آفریدهساخته برتر از گفتار آنان است که وی را  بسیار  او  انکار  اند.  او را  یا  مانند  هایش 

 (49 خطبه : 1369)دشتی، .کنند« می
از باید    ،توانایی عقل برای شناخت خداوند  دهد در ارزیابینشان می  نورانیجمع این بیانات  

و   باشیم  دور  به  تفریطی  و  افراطی  مسیر  نگاه  این  حضرات  در  ترسیمی  خط  اساس  بر 
 . نیمتشبیه محض پرهیز ک واز تعطیل صرف  کرده،مراعات را حد وسط (،  عمعصومین)

توان اشاره کرد،  می   خداوند  بارۀکننده از تفکر درروایات نهیدر رابطه با  که  ی  دیگر  ۀنکت 
که از دسترس عقل    نداناظر به تفکر در حقیقت ذات و صفات الهیاین است که این روایات  

یارای پرواز حول چنین وجود صرف مطلق نامحدودی را   ،محدود بشری دور است و عقول
عبارت »تفکر فیما  در توضیح این روایات اشاره کرده است که  ندارند. لذا علامه مجلسی  

 نه ذات حق تعالی و صفات اوست.فوق العرش« کنایه از تفکر در کُ 
روایات بسیاری است که در آنها به عدم تفکر در ذات حق تعالی و    ،شاهد صدق این مدعا

از جمله  عدم توانایی عقل برای کسب معرفت نسبت به ذات حق تعالی تصریح شده است.  
ضمن بابی که با عنوان »النهی عن الکلام فی الکیفیه« باز کرده،   ،کلینی در کتاب توحید کافی

حضرت فرمودند: که  کند  ابوبصیر از امام باقر)ع( نقل می  ،برای نمونهروایاتی آورده است.  
  بارۀچرا که سخن در  ؛خداوند سخن نگویید  بارۀمخلوقات خداوند سخن بگویید و در  بارۀدر»

افزایش حیرت شخص   باعث  تفکر  نیز  در روایتی دیگر    .« شودمیخداوند  به عدم  تصریح 
 ( 231  :1  ج ،1429)کلینی،  .»تکلموا فی کل شیء و لاتتکلموا فی ذات الله«  :دارد خدا  ذات بارۀدر

می تعالی  حق  عظمت  عمق  درك  از  عقل  ناتوانی  با  رابطه  در  علی)ع(  د:  ن فرمایحضرت 
اندیشه» و  ندارند  را  او  درك  توان  همتها  بلندی  که  او  خدایی  به  دسترسی  از  ژرف  های 

عاجزند؛ همان که برای اوصاف او حد و مرزی نیست و نه حالاتی متغیّر دارد و نه زمانی  
 ( 39:  1414 ، البلاغه)نهج.« محدود و مدتی معلوم و مشخص 

، مستند به  این نکته قابل توجه است که عدم توانایی عقل برای درك حقیقت ذات حق تعالی
منین)ع( در  ؤکه امیرالمخود دلیلی عقلی و استدلالی منطقی است؛ همچنان  خود عقل بوده،
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امکان شناخت ذات حق تعالی    د که اصلًان فرمایعبارتی کوتاه به همین مطلب عمیق اشاره می
را اگر چیزی به تمام ذات و حقیقتش شناخته شد، چنین موجودی  زیبرای انسان وجود ندارد؛  

در بیانی دیگر  و (475  :1 ج ،1403)طبرسی،  تواند خدا باشد: »لیس بِاِله من عُرف بنفسه« هرگز نمی
چیزی که حقیقت ذاتش شناخته    ؛ یعنی هر(272همان:  )د: »کل معروف بنفسه مصنوع« ن فرمایمی

 تواند خدا باشد.شود، مصنوع و ساخته شده است و لذا نمی
 : چنین استروایت اول  شکل منطقی استدلال حضرت در 

احاطبرای علم   - بر مدركَ خود  باید مدرِك  کامل    ۀبه ذات و حقیقت یك شیء 
 علمی داشته باشد.

احاط  - تحت  هرگز  نمی  ۀخداوند  قرار  انسان  معلول    ؛گیردعلمی  اینکه  دلیل  به 
کامل علمی    ۀ علمی داشته باشد و چیزی که تحت احاط  ۀتواند بر علت خود احاط نمی

 مخلوق خود قرار بگیرد، خداوند نخواهد بود.
 تواند بر کنه ذات خداوند علم پیدا کند.انسان هرگز نمی ،نتیجه اینکه -

گونه  علت نهی از تفکر در ذات حق تعالی و همچنین حقیقت صفات او را این  ؛به بیان دیگر
توان توجیه کرد که به اذعان و اعتراف عقل نظری، ادراك ذات حق تعالی و اکتناه صفات  می

و هیچ مدرکی به آنجا دسترسی ندارد. دلیل این    اندممنوعه  ۀند، منطق اذات او که عین ذات
م که نامحدود و بسیط محض است و  ییروهناتوانی این است که ما در اینجا با واقعیتی روب

ظاهر او عین باطن و باطنش عین ظاهر    ؛سطح آن عین عمقش و عمق او نیز عین سطح اوست
ادراك آن واقعیت به   ،اولش عین آخر و آخر او عین اولش است. در چنین صورتی ؛اوست

آید، یا هیچ نصیبی از ادراك  او به فهم درمی  ۀصورت »همه« یا »هیچ« خواهد بود؛ یعنی یا هم
ظرفیت خود آن بسیط محض را ادراك    ۀاو نخواهیم داشت. هر کس ادعا کند که من به انداز

استمی گفته  گزاف  به  سخنی  نامحدود  ؛کنم،  و  بسیط  وجود  مانند    ،زیرا  و  ندارد  اندازه 
کننده ممکن  وسع ادراك  ۀ ب و محدود نیست تا ادراك آن به اندازمرکّ  ، موجودات دیگر

هیچ فهمی از حقیقت    ، مصداق ندارد و در نتیجه  ،لذا ادراك ذات خدا به قدر وسع  .باشد
تواند در این موارد ادراك مفهومی داشته  انسان می  البتهشود.  صفات او حاصل نمی  ذات و

ولی باید متوجه    ؛ذات و صفات خدا سخن بگوید  ۀدربار  ،باشد و با کمك گرفتن از مفاهیم
  ۀ بود که ادراك مفهومی خدا غیر از ادراك ذات و اکتناه صفات است. بعد از این دو منطق 

مرتب   ،ممنوعه در  خداوند  ادراك  این  و  دارد  را  خداوند  فیض  ادراك  امکان  فعل    ۀعقل 
 ( 56  :1386)جوادی آملی، است.
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خداوند   ۀکننده از تفکر دربارروایات نهی  خصوص  شده، نتایج ذیل دربا توجه به مطالب گفته
 آید: به دست می

عمدتا1ً روایات  در  شده  وارد  نهی  و    (  شرایط  داشتن  بدون  که  است  کسانی  به  ناظر 
  نگمراهی آنا  ۀشوند و در نتیجه، اینگونه بحثها زمینصلاحیتهای لازم وارد چنین بحثهایی می

فالحق ان المراد من جمیع هذه الاخبار النهی  »  :فرمایدکند. علامه طباطبائی میرا فراهم می
الموه من  الحقه  المقدمات  تمییز  علی  الباحث  لایقدر  فیما  العقلیات  اتباع    ومهعن 

 ( ، پاورقی علامه طباطبائی314 : 101 ، ج1403)مجلسی، «.الباطله 
ذات و صفات خداوندند که عقل    روایات در صدد نهی از تفکر در حقیقتِاین  ( بسیاری از  2

نسبت به آن    ،تواند بر آن ذات لایتناهی احاطه و در نتیجهبه دلیل محدودیت خود هرگز نمی
منکر امکان شناخت عقلی نسبت به    ،روایات به طور مطلق  ، با این حال  کسب معرفت کند.

 حق تعالی و صفات او نیست. 
صدد  که این روایات در رسیدتوان به این نتیجه چنین روایاتی می صدور ۀ( با توجه به زمین 3

ترین منبع استنباط احکام را قیاس  اند که مهماجتهادی کسانی مانند ابوحنیفه بوده  ۀرد شیو
بلکه    ؛ قیاس منطقی نیست  ،گونه روایات مراد از قیاس در این   .دانستفقهی)تمثیل منطقی( می

است؛    ،مراد منطقی  تمثیل  با  مرادف  که  است  فقهی  عدم  زیقیاس  و  کارایی  عدم  را 
گرایی نیز تمثیل منطقی  بخشی آن در خود منطق اثبات شده است و هیچ حکیم و عقلاطمینان

 داند.بخش نمیرا معتبر و معرفت
بیت) اهل  تشویقی  رویکرد  اشکال  از  فن  (،  عیکی  صاحب  و  متخصص  شاگردانی  تربیت 

خصوص در زمان امام باقر و  به  له  ئ . این مساست  بوده  یو اعتقاد  ی علم  یها مناظره در حوزه
امامان اهل بیت)ع(، شاگردان    صادق)علیهماالسلام( ظهور و بروز بیشتری داشته است.امام  

یافتۀ خود را تشویق به استفاده از استدلالات عقلی برای مناظره با ملحدین و منکرین  تربیت
امام صادق)ع( منصور بن حازم را که بر ضرورت وجود پیامبر و حجت خدا در  کردند.  می

و همچنین ضرورت    وندبین مردم و نزول وحی برای علم به دستورات و سخط و رضای خدا
  وجود حجتی که به عنوان مرجع مردم در زمان بعد از پیامبر باشد، استدلال کرده بود، تأیید

 ( 237- 240  : 1 ج ، 1364)کلینی، دند.کر و تشویق

 رویکرد استفاده از استدلالات عقلی. 2

  ، در تأیید نقش عقل نظری در تبیین معارف دینی  )ع(یکی از رویکردهای حضرات معصومین 
ایشان  استفاده از استدلالات عقلی برای اثبات معارف اساسی و باورهای اصولی دینی است.  
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امور اعتقادی و مناظره با صاحبان مکاتب فکری    ۀ به طرح مباحث عمیق عقلی در حوزرأساً  
ن و گاهی افرادی که  ار پاسخ به منکرو د  پرداختندمی  الحادی  مختلف، اعم از الحادی و غیر

از استدلال عقلی برای اثبات و تبیین معارف دینی    ،گرفتار شبهه در اعتقادات دینی شده بودند
 . کنیمبه برخی از این موارد اشاره میدر ادامه کردند. و دفاع از آنها استفاده می

 و صفات او  وند شناخت خدا بارۀدر لاستدلا یک(
معصومین)ع( در روایات مختلف با تکیه بر ت  احضر  :استدلال بر اثبات وجود خداوند

امام صادق)ع( در پاسخ به ملحدی اند.  قاعدۀ عقلی علیت، به اثبات وجود خداوند پرداخته
« فرمودند:  بود،  کرده  دلیل  طلب  حکم  بن  هشام  از  خداوند  وجود  اثبات  برای  وجود که 

انجام نشانکارهای  آیا    ۀدهندشده  است.  داده  انجام  را  آنها  فاعلی  و  صانع  که  است  این 
گرچه آن بانی    ،فهمی که آن بنا بانی داردکنی میبینی زمانی که به بنایی رفیع نگاه مینمی

 ( 200 : 1 ج  ،1429)کلینی، «.را نتوانی ببینی؟
 : استگونه  ین اشکل قیاسی استدلال حضرت 

 مصنوع و ساخته شده است.  ،عالم -
 ای است. ای نیازمند صانع و سازندهشدههر مصنوع و ساخته -
 سازنده و صانعی باید وجود داشته باشد.  ،نتیجه: برای عالم -

حضرت علاوه بر استدلال بر اثبات وجود خداوند، به برخی از اوصاف شده،  بیاندر روایت  
تعالی ب   ،ثبوتی و سلبی حق  انسان    ۀوسیله  مانند عدم جسمانیت و غیر حسی بودن که  عقل 

 اند. اشاره کردهنیز ، شودمیفهمیده 
گوید: حکما برای اثبات وجود خداوند از دو روش  می  حضرتملاصدرا در توضیح استدلال  

  ،استدلال بر وجود حق تعالی از طریق توجه به افعال و آثارش و دوم  اول،کنند؛  استفاده می
استدلال بر وجود او با توجه به حقیقت وجود و اینکه این حقیقت به ذاته باید موجود و واحد  

وثاقت و شرافت و استحکامش روشی دقیق و مشکل   با وجودباشد. از آنجا که روش دوم  
از روش اول که روشی    ،است و اختصاص به راسخان در علم دارد، امام)ع( در پاسخ سائل

در این    )ع(روش امام  گفتنی است که  .(34  : 3  ج  ،1383)ملاصدرا،  عامه فهم است، استفاده کردند
اهل بیت)ع( در مواجهه با منکرین    توسط غلب  ا،  برای عموم  به دلیل سهولت فهم آن   ،استدلال

 ده است. ش ه خداوند استفاد
ه  یکی از مباحث بسیار عمیق عقلی که توسط اهل بیت)ع( و ب  :استدلال بر معنای توحید

وحدت و یگانگی خداوند مطرح    بارۀمنین)ع( درؤامیرالم  ۀبرای اولین بار به وسیل خصوص  
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شد و حکمای متأخر به تدریج و با تفکر و تأمل در متون اصیل اسلامی آن را وارد مباحث  
کرد حق اهفلسفی  »وحدت  به  متأخرین  توسط  که  است  توحید  دقیق  معنای  حقیقیه«    ۀ ند، 

 معروف شده است.
نشین به علی)ع( عرض کرد: آیا عربی بادیه  ،جمل  ۀکند در میدان فتنشیخ صدوق نقل می

حضرت  می اصحاب  است؟  یکی  خداوند  اعتراض  به  گویی  یاران  کراو  به  حضرت  دند. 
این عرب از ما می»:  ندفرمود خواهد، همان است که ما از این مردم او را رها کنید. آنچه 

در  اجمال آن که   (83 :1415)صدوق،  . آنگاه به صورت کامل به بیان پاسخ پرداختند« خواهیممی
 ادامه آمده است.

آن قابل انتساب به خداوند است و ذات    نوعکه فقط دو  برشمرد  توان  میرا  چهار نوع وحدت  
 . شودمیصف به دو نوع دیگر نحق تعالی هرگز متّ

  سایر شود و در مقابل  یعنی وحدتی که در شمارش اعداد استفاده می  ( وحدت عددی؛1
شود؛ به دلیل اینکه خداوند گیرد. این نوع وحدت هرگز بر خداوند اطلاق نمیاعداد قرار می

  ؛ د نیستر و تعدّعقلی، صرف الشیء قابل تکرّ ۀوجودی نامتناهی و صرف است و طبق قاعد
 صف به وحدت عددی شود. لذا خداوند ثانی ندارد تا متّ

نوعی؛2 بقی   ( وحدت  مقابل  باشد در  نوع واحد  اینکه خداوند یك  نوع    ۀیعنی  این  انواع. 
نمی اطلاق  تعالی  بر ذات حق  نیز  اینکه لازموحدت  دلیل  به  وجود    ،چنین وحدتی   ۀشود؛ 

تشبیه خداوند   ،این سخن   ۀ انواع در جنس مشترك خواهد بود و لازم  سایروجوه شباهت با  
 .«و لیس کمثله شیء » :به ممکنات خواهد بود که امری باطل است

صف به  خداوند متّ  ای است که مانندی ندارد. قطعاًیگانه  ،یعنی خداوند  ؛( وحدت کیفی3
که    شودمیاساس آنها اثبات    توحید است که بر  ۀادلّ  ،. دلیل این مطلبشودمیچنین وحدتی  

  ،الامتیاز بین آن دومابه  ،د وجودتعدّ  ۀد داشته باشد؛ چون لازمتواند تعدّالوجود نمیواجب
وجود ترکیب در ذات واجب است که با    ،این مطلب  ۀالاشتراك است و لازمعلاوه بر مابه

مثلی    ،لذا هرگز برای خداوند  ؛بی ممکن استوجوب وجود سازگار نیست؛ چون هر مرکّ
 یگانه و واحد است. زمینه، و خداوند در این  شودمیتصور ن

ناپذیری4 انقسام  معنای  به  نمی  ؛( وحدت  را  انقسامی  نوع  نه  یعنی خداوند هیچ  پذیرد، 
اطلاق    خداوندچنین وحدتی نیز بر    انقسام خارجی، نه عقلی و نه حتی انقسام وهمی. قطعاً

را خداوند وجودی بسیط و صرف و محض است و وجود بسیط اجزایی ندارد تا  زی ؛ شودمی
 به آن اجزا قابل انقسام باشد. 
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استدلال عقلی، تغایر صفات حق تعالی با ذاتش  علی)ع( با  امام    :استدلال بر توحید صفاتی
کمال توحید معرفی    عنوان ه  ب  عینیت صفات با ذات را اثبات کرده، این مسئله را را نفی و  

عینیت صفات خدا    ،طبق بیان نورانی حضرت، کمال توحید خدا  .(39  : 1414،  البلاغهنهج)کنندمی
باشد؛   او  برذات  این صفات زاید  ندارد که  امکان  اوست و  برای خداوند زیبا ذات  اگر  را 

اش در نظر بگیریم، برای او به تعداد صفات، شریك قائل  صفاتی با همان معنای رایج عرفی
این شده بنابر  ذات    ،ایم.  بر  زاید  صفات  نفی  با  مگر  شد  نخواهد  محقق  حقیقی  توحید 

معنای این سخن آن است که اگر گفته شود خداوند عالم و قادر    .(146  : 1375)مظفر،  خداوند
است، به این معنا نیست که خداوند ذات دارای علم و قدرت باشد، بلکه ذات خداوند عین  

اینکه هم نیست در  او عین قدرت است. شکی  از   ۀ علم است و همچنین ذات  مطالب    این 
 (164  :1383)جوادی آملی، اند.استدلالات عقلی است که حضرت امیر)ع( از آنها استفاده کرده

 استدلال عقلی در مباحث نبوت  دو(
از استدلالات عقل نظری در مباحث  ایشان    ۀاستفاد  ۀدهندمراجعه به بیانات اهل بیت)ع( نشان

الهی و همچنین ضرورت    یاز قبیل ضرورت ارسال رسل، لزوم اطاعت از انبیا   ،نبوت عامه
را روش نقلی در مبحث نبوت عامه کارایی ندارد؛ چون تا زمانی که  زی؛  عصمت آنان است

اصل نبوت و عصمت نبی اثبات نشده، تکیه بر اخبار نبی امری دوری و باطل خواهد بود. 
و به افراد معدودی اختصاص دارد. از سوی  است روش شناخت شهودی نیز روشی شخصی  

باطل در شهودهای    ۀصحیح از مکاشف  ۀ دیگر، عقل میزان و ملاك تشخیص و کشف مکاشف 
ای الهی و چه  انسانهای غیر معصوم است و در نهایت باید عقل حکم کند که چه مشاهده

ای شیطانی است. پس تنها معیار برای کسب معرفت در رابطه با مسائل اساسی نبوت،  مشاهده
 ده است. ( به کار برده شع)صومین حضرات معتوسط   رو،از این  ؛ عقل است

نمونه،   بیبرای  و  ملحد  به شخصی  پاسخ  در  اثبات  امام صادق)ع(  و روش  راه  از  دین که 
چون ثابت کردیم که ما آفریننده و : »ندال کرده بود، فرمودؤضرورت ارسال رسل الهی س

صانعی داریم که از ما و تمام مخلوق برتر و با حکمت و رفعت است و روا نباشد که خلقش  
واسطه با یکدیگر برخورد و مباحثه کنند، ثابت شد که برای  او را به بینند و لمس کنند و بی

بندگانش   و  برای مخلوق  او را  باشند که خواست  میان خلقش  و    بیاناو سفیرانی در  کنند 
پس وجود امر و نهی    .نندک مصالح و منافعشان و موجبات تباه و فنایشان رهبری  ه  ایشان را ب

نمایندگان از طرف خدای حکیم دانا در میان خلقش ثابت ش ایشان   دکنندگان و تقریر  و 
پیغمبران و برگزیده باشندهمان  او  ب   اندحکیمانی  ؛های خلق  ب ه  که  ه  حکمت تربیت شده و 
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در احوال و اخلاق    ،ندابا آنکه در خلقت و اندام با مردم شریك  ؛اندهدحکمت مبعوث ش
سپس آمدن پیغمبران   .ید باشندؤحکمت مه  شریك ایشان نباشند. از جانب خدای حکیم دانا ب

سبب دلایل و براهینی که آوردند ثابت شود، تا زمین خدا از حجتی  ه  در هر عصر و زمانی ب
 (410 : 1 ج  ،1429)کلینی، .« ای داشته باشد، خالی نماندکه بر صدق گفتار و جواز عدالتش نشانه

 : استچنین حضرت)ع(  استدلال  تقریر 
 آفریدگاری حکیم است. ،خداوند -
 دهد.کار عبث و بیهوده انجام نمی ،آفریدگار حکیم -
را اداره کند و طریق    نکه کارهای آنا  اندری مردم در معاش و معاد خود نیازمند مدبّ -

سفیر و پیامبری لازم است    ،نشان دهد. از این رو  نزندگی و نجات از عذاب را به آنا
 راهنمایی بشر را در مصالح و مفاسد آنها به عهده گیرد. ۀکه وظیف

باید    ،زیرا فرشتگان نیز اگر بخواهند نازل شوند  ؛سفیر الهی باید از نوع انسان باشد -
 ند.شودر لباس انسان ظاهر  

سفیر الهی باید بر دیگران مزیت داشته باشد تا از این طریق اعتماد انسانها را جلب   -
معنویت    ۀصفات نکوهیده باشد و جنب کند؛ یعنی دور از رذایل اخلاقی و حالات و  

نیز برای صدق ادعای خود   باشد و  و فضایل در او غالب و برخوردار از عصمت 
 (155  : 2  ج  ،1397)خوئی،  حجت بودن پیام خود را اثبات کند.  ،معجزه بیاورد و از این راه

  ؛ استدلال بر نبوت عامه  امام)ع( بر سه مطلب به صورت عقلی استدلال کردند:  ،در این روایت 
به وسیل پیامبر  بر لزوم تأیید  اینکه زمین از حجت خدا خالی    ؛معجزه  ۀاستدلال  بر  استدلال 

 (143  :2 ج  ،1393)طباطبایی، ماند.نمی
 لی در مباحث امامت عقاستدلال  سه(

مسائل اساسی امامت    ۀاستدلالات عقلی دربار  ۀدر بیانات متعدد به ارائ  (ع)حضرات معصومین 
ن حمایت  ان و معانداپرداخته و از مناظرات و گفتگوهای فلسفی و کلامی یاران خود با مخالف 

عدم توانایی مردم در  بر  امامت،    ۀ امام رضا)ع( با اشاره به حقیقت مسئلبرای نمونه،  اند.  کرده
الامامه ... و أبعد غورا : »ان کنند تشخیص مصداق امام که باید فردی معصوم باشد، تأکید می

من ان یبلغها الناس بعقولهم او ینالونها بآرائهم فیقیموا اماما باختیارهم... ضلت العقول ... عن  
وصف شأن من شأنه او فضیله من فضائله، فأقرت بالعجز و التقصیر... بل هو فضل الله یوتیه  

علی عباده و شاهده علی    من یشاء ... و هو معصوم مؤید ... فخصه الله بذلك لیکون حجته
 (440-447 : 2 ج ، 1403)طبرسی، .خلقه ... فهل یقدرون علی مثل هذا فیختاروه« 
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 : استگونه  ین اشکل منطقی استدلال امام)ع( 
 امکان خطا وجود دارد؛ چون معصوم نیستند. ،همیشه در معرفت و تشخیص مردم -
این   - غیر  در  باشد،  عملی  و  علمی  نظر  از  معصوم  باید شخصی  خدا  و حجت  امام 

 صورت قابل اعتماد نخواهد بود.
اینکه - باید چنین  نمی  مردم  ،نتیجه  توانند امام و حجت خدا را تشخیص دهند. پس 

 شخصی از سوی خدا انتخاب شود.
بیان خود، دلیل لزوم عصمت امام را حجت بودن او از جانب خداوند بیان   ۀامام)ع( در ادام

اگر امام دارای مقام عصمت از خطایا و   گونه است:قیاس استثنایی استدلال امام این   کنند.می
لغزشها نباشد، دیگر حجت از سوی خدا و شاهد از سوی او بر خلق نخواهد بود. تالی این  

م هم باطل خواهد بود؛  مقدّ  ،در نتیجه  .قیاس باطل است؛ به دلیل اینکه خلاف فرض است
 یعنی امام باید دارای مقام عصمت باشد.

 استدلال عقلی در مباحث معاد چهار( 
امور جز ادراك  اینکه  به  توجه  از حوزیبا  مس  ۀی  در  است،  معاد    ۀل ئ اختیارات عقل خارج 

کارایی عقل مربوط به مسائل کلی آن از قبیل اثبات ضرورت آن است و برای روشن شدن  
به جز بر این اساسیحقایق مربوط  باید سراغ نقل رفت.  بوعلی سینا معتقد است    ،یات آن، 

یات حوادثی که هنگام معاد بر بدن اتفاق خواهد افتاد، لذتها و آلامی  یجسمانی بودن معاد، جز
)ابن  که تنها راه معرفت به آن از طریق وحی است.  اندکه متوجه بدن انسان خواهد شد، اموری

 (460 : 1376سینا، 
شناختی، ائمه)ع( نیز استدلالهایی که برای هستیۀ  با توجه به محدودیت فهم عقل در این حوز

 امور کلی آن؛ مانند اثبات اصل معاد و ضرورت آن بوده است.   ۀکردند، در حوزمعاد اقامه می
العوجاء  احتجاج امام صادق)ع( با ابن ابی  ،ای از استدلالات عقلی در بحث امکان معادنمونه

بر اساس آثاری که در صورت وجود معاد دامنگیر    ، ملحد است. ایشان ضمن استدلالی عقلی
ند:  کمعقول و به سود انسان معرفی می  انسان خواهد شد، توجه به مسئله معاد را امری کاملًا

ما و شما هر دو اهل نجات هستیم.    -که آنگونه نیست   -گویی استاگر امر آنگونه که تو می»
ما اهل نجات و شما اهل هلاکت    -که آنگونه است  -گوییم است اما اگر امر آنگونه که ما می

 (209 : 2 ج ، 1403)طبرسی، .« خواهیم بود
تقریر استدلال به این صورت است: یا معادی وجود دارد یا وجود ندارد. در هر دو صورت،  
یا انسان به دستورات الهی عمل کرده است یا عمل نکرده است. در فرض عدم وجود معاد،  
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چه به دستورات الهی عمل شده باشد و چه نشده باشد، ضرری متوجه کسی نیست. ولی در  
الهی عمل کرده به دستورات  معاد، کسانی که  نعمتهای  صورت فرض وجود  به  متنعم  اند، 

کرده ترك  را  الهی  فرامین  به  عمل  که  کسانی  مقابل،  در  و  شد  خواهند  عذابی  الهی  اند، 
 کند. . و عقل هر کسی حکم به دفع ضرر محتمل میتشداد ن دردناك خواه 

و معاد چیزی نیست که بتوان ادعا    ءدهند که اعتقاد به مبدامام)ع( شخص ملحد را توجه می
برد و نه ضرری متوجه شخص غیر معتقد به آن خواهد  کرد نه شخص معتقد به آن، نفعی می

تواند خطرات بسیار عظیمی  که عدم توجه و اعتقاد به آنها می  اندبلکه این امور حقایقی  ؛بود
را برای شخص به دنبال داشته باشد؛ یعنی حتی اگر احتمال وقوع معاد احتمال ضعیفی باشد،  
انسان   متوجه  آن  به  اعتقاد  عدم  یا  اعتقاد  صورت  در  آنچه  یعنی  آن؛  محتمل  حال،  این  با 

حکم به    ،شکی نیست که عقل عملی انسان  ، شود، عظیم و بزرگ است. از سوی دیگرمی
باشد و از    بارهانسان باید دنبال تحقیق و جستجو در این    ،کند. بنابر این دفع خطر محتمل می

  ، 1403)مجلسی،  دن ک توجهی از کنار آن گذشتن پرهیز  معنا خواندن و با بیدلیل آن یا بیانکار بی

)طبرسی،  نظیر چنین استدلالی از امام رضا)ع( نیز نقل شده است.  .(115  :1375آملی،    ؛ جوادی154  :3  ج

 ( 354 :2  ج ،1403

 و پیشنهادها  گیرینتیجه( ج
عنوان میزان در تشخیص حق از  ه  ب  (ع)اهل بیت عصمت و طهارت  اتقول و فعل و تقریر

 اعتقادی دارد.  اساسی و تفکر استدلالی در مسائل نظری باطل، نشان از حجیت عقل
ضمن  تب   ، در  یا  اثبات  برای  معصومین)ع(  حضرات  متعددی  مسائل  یاحادیث  توضیح  و  ین 

عملکرد شاگردان    ،اند. همچنین در موارد متعددیاعتقادی، از استدلال عقلی استفاده کرده
خود را در مباحثات و مناظرات اعتقادی که در آن از روش استدلال عقلی استفاده شده بود،  

 منبعی برای دین است.  ،عقل در کنار نقل ،. بنابر ایناندکردهتأیید و تشویق 
. شناختهای  غافل بودنباید از محدودیت آن نیز  عقل،    ۀهای گستردتوانایی  باور به  البته در کنار

وجودهای شخصی    ۀ مفاهیم،واسطدون  تواند بو عقل نمی  اندو مفهومیعقلی ما کلی و عام  
ما قرار داشته باشند، عقل در    ۀ حس و تجرب  ۀ و خاص را بشناسد. لذا اگر اموری بیرون از حوز

ی  یتواند برخی از احکام کلی آنها را ادراك کند، اما برای شناخت تفصیلی و جزنهایت می
حکمی است که خود    ،آن امور باید دنبال راه دیگری غیر از حس و عقل بود. این مطلب

های خود آگاه است، به ضعف و  کند؛ یعنی عقل همچنان که از تواناییخود می ۀعقل دربار
هایی وجود دارد که برایش تاریك  یابد که عرصهمحدودیت خود نیز واقف است و درمی
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ی وجود دارد  یبرخی مسائل جز  ،امور اعتقادی   بارۀنیازمند چراغ دیگری است. در  لذا  ؛ستا
د، همانگونه که بزرگان اهل منطق تصریح  نگیربرهان و استدلال عقلی قرار نمی  ۀکه در حیط

یات، اعم از علمی،  یجز  ؛توان برهان عقلی اقامه کرد. به بیان دیگریات نمییاند که در جزکرده
و چیزی که در دسترس برهان عقلی    نددر دسترس برهان عقلی نیست   ،عینی، حقیقی و اعتباری 

یات دین قاصر یبرهان بر جز  ۀطور که عقل از اقام نباشد، تعلیل و توجیه عقلانی ندارد. همان
آنها را ندارد. البته    ۀلذا حق داوری دربار  ؛ دلیل بر بطلان آنها نیز عاجز است  ۀاست، از ارائ 

فهمد و در این موارد احتیاج به راهنمای  ی را نمییفهمد مسائل جزاین خود عقل است که می
 غیبی و معصوم دارد. 

دلیل   به  اما  است؛  پرداخته  اعتقادی  اصول  فهم  در  نظری  بررسی جایگاه عقل  به  مقاله  این 
رسد  محدودیت فضای مقاله، امکان تفصیل موضوع وجود نداشته است. از این رو، به نظر می

این ظرفیت نسبت به این مبحث وجود دارد که محققان بزرگوار در آثار علمی و پژوهشی 
خود، هر کدام از اصول اعتقادی را به صورت مستقل و تفصیلی از این منظر بحث و بررسی  

ند. ش ابیشتری داشته بدقت    ، روایات رسیده از حضرات معصومین)ع( در این رابطهبه  کنند و  
در این صورت روشن خواهد شد که عقل نظری در کدام حوزه از مباحث توحید امکان  

ز مباحث معاد قلمرو فهم عقل نظری است و  ورود دارد و در کدام حوزه نه! یا کدام حوزه ا
قلمرو عقل   و  اعتقادی. همچنان که جایگاه  اصول  سایر  به  نسبت  همچنین  نه؛  کدام حوزه 

 تواند موضوع کارهای پژوهشی محققان گرامی باشد. نظری در فهم فروع دین نیز می
  



  161... یمعارف اعتقاد نییدر تب یاعتبار و قلمرو عقل نظر

 منابع 

 .قرآن کریم −

 ق(. قم: هجرت. 1414. صبحی صالح)تصحیح()البلاغهنهج  −

تصحیح هاشم    .التوحید  (.ق  1415)صدوق(، محمد بن علی بن الحسین شیخ  ابن بابویه قمی) −

 .قم: النشر الاسلامی .حسینی

تبلیغات .  زاده آملیتحقیق حسن حسن   .الالهیات من کتاب الشفا  (.1376)نا یابن س − قم: دفتر 

 اسلامی. 

سینا) − التنبیهات (.  1386ابن  و  الاشارات  آملیحسن حسن  تحقیق  .  طوسی  شرح  قم:   .زاده 

 .ببوستان کتا

مصر: مطبعه    .تحقیق عبدالسلام محمد هارون  .اللغهمعجم مقاییس  (.ق  1389)احمد  ابن فارس، −

 المصطفی و اولاده.

 مشهد: آستان قدس رضوی.  . شرح المصطلحات الفلسفیه  ق(.  1414)بنیاد پژوهشهای اسلامی −

 تهران: دانشگاه تهران.  .تصحیح مرتضی مطهری .التحصیل (.1375)بهمنیار بن مرزبان −

 دوم.  چقم: اسراء،   .تبیین براهین اثبات خدا (.1375)جوادی آملی، عبدالله  −

 . سوم چ قم: اسراء،  .شناسیدین (. 1383)جوادی آملی، عبدالله  −

 قم: اسراء. .فطرت در قرآن(. 1378)جوادی آملی، عبدالله  −

 قم: اسراء. .معرفت دینی  ۀمنزلت عقل در هندس (. 1386)جوادی آملی، عبدالله  −

تهران:    .تحقیق ارموی  .دررالکلمشرح غررالحکم و    (.1360)الدین محمد خوانساری، جمال −

 . دانشگاه تهران

حبیب − میرزا  نهج (.  ق  1397)اللهخویی،  شرح  فی  البراعه  مکتبه    .البلاغهمنهاج  تهران: 

 چ سوم. الاسلامیه، 

امام   قم:. البلاغهالمعجم المفهرس لالفاظ نهج (. 1369)دشتی، محمد و محمدکاظم محمدی −

 دوم.  علی)ع(،

ش    ،کلام اسلامی  .»حجیت و اعتبار عقل در علم و دین«  (.1375)علی  ، گلپایگانیربانی   −

17 . 



162   103 در دانشگاه اسلامی، شماره معرفتی مطالعاتفصلنامه علمی 

چ    بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات،  .المیزان  تفسیر  (. ق  1393)طباطبایی، محمدحسین −

 سوم.

 نا[.: ]بی مشهد . الإحتجاج على أهل اللجاج ق(. 1403)طبرسى، احمد بن على −

 یپژوهانسان   .آن«  یهای و کاست  ینی»نقش عقل در معرفت د  (.1393حامد)،  اکبرزاده یعل −
 .32ش  ،ینید

 .قم: اسوه . کتاب العین ق(. 1414)فراهیدی، خلیل بن احمد −

 .قم: دارالهجره  .المصباح المنیر ق(. 1414)فیومی، احمد بن محمد  −

 . دار الحدیث :قم .کافیاصول  ق(. 1429)کلینى، محمد بن یعقوب  −

 . تهران: بنیاد رسالت .جواد مصطفوی ۀترجم .اصول کافی (.1364)کلینى، محمد بن یعقوب  −

 . بیروت: داراحیاءالتراث .بحارالانوار ق(. 1403)محمدباقر مجلسی، −

 .قم: در راه حق .تعلیقه علی نهایه الحکمه ق(. 1405)مصباح یزدی، محمدتقی −

 . دوم چ تهران و قم: صدرا،  .مجموعه آثار(. 1373)مطهری، مرتضی −

ابوالفضل    .فلسفه و کلام اسلامی  (.  1375ا)ظفر، محمدرضم − ترجمه محمد محمدرضایی و 

 .قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه .محمودی

 نا[.[: ]بیجابی ] .المبدأ و المعاد(. تابی لدین شیرازی)صدرا ملاصدرا؛ محمد بن ابراهیم −

محمد    ۀترجم  .شرح اصول کافی(.  1383لدین شیرازی)صدرا  ابراهیم ملاصدرا؛ محمد بن   −

 .تحقیقات فرهنگی مطالعات ومؤسسه تهران:  .خواجوی

 

− The Holy Quran. 

− Nahj al-Balagha. Subhi al-Salih (Ed.) (1993). Qom: Hijrat. 

− Bahmanyar, ibn Marzban (1996). Al-Tahsil. Edited by Morteza 

Motahari. Tehran: University of Tehran. 

− Dashti, Mohammad & Mohammad Kazem Mohammadi (1990). Al-

Mu'jam al-Mufahras li-Alfaz Nahj al-Balagha. Qom: Imam Ali 

Publication, 2nd Ed. 

− Farahidi, Khalil ibn Ahmad (1993). Kitab al-Ayn. Qom: Osveh. 

− Fayoumi, Ahmad ibn Mohammad (1993). Al-Misbah al-Munir. Qom: 

Dar al-Hijrah. 



  163... یمعارف اعتقاد نییدر تب یاعتبار و قلمرو عقل نظر

− Ibn Babawayh Qomi (al-Saduq), Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn 

(1994). Al-Tawhid. Edited by Hashem Hosseini. Qom: Islamic 

Publishing Institute. 

− Ibn Faris, Ahmad (1996). Mu'jam Maqayis al-Lughah. Edited by Abd 

al-Salam Muhammad Harun. Egypt: Al-Mustafa Press and Sons. 

− Ibn Sina (2007). Sharh al-Isharat wa al-Tanbihat (by Tusi). Edited by 

Hasan Hasanzadeh Amoli. Qom: Boostan-e Ketab. 

− Ibn Sina (1997). The Theology from the Book of Healing. Edited by 

Hasan Hasanzadeh Amoli. Qom: Islamic Propagation Office. 

− Islamic Research Foundation (1993). Explanation of Philosophical 

Terms. Mashhad: Astan Quds Razavi. 

− Javadi Amoli, Abdollah (1996). Explanation of Proofs of God's 

Existence. Qom: Isra, 2nd. 

− Javadi Amoli, Abdollah (1999). Human Nature in the Quran. Qom: 

Isra. 

− Javadi Amoli, Abdollah (2007). The Status of Reason in the Geometry 

of Religious Knowledge. Qom: Isra. 

− Javadi Amoli, Abdollah (2004). Theology. Qom: Isra, 3rd Ed. 

− Khui, Mirza Habibollah (1976). Minhaj al-Bara'ah fi Sharh Nahj al-

Balagha. Tehran: Islamic Library, 3rd Ed. 

− Khwansari, Jamal al-Din Mohammad (1981). Sharh Ghurar al-Hikam 

wa Durar al-Kalim. Edited by Aramavi. Tehran: University of Tehran. 

− Kolini, Muhammad ibn Yaqub (2008). Osoole kafi . Qom: Dar al-

Hadith. 

− Kolini, Muhammad ibn Yaqub (1985). Osoole kafi . Translated by Javad 

Mostafavi. Tehran: Resalat Foundation. 

− Majlisi, Muhammad Baqir (1982). Bahar al anvar . Beirut: Darahiya Al-

Tarath.  

− Mesbah Yazdi, Mohammad Taqi (1984). Taligh ala nahayatel hekmah. 

Qom: dar rahe hagh.  

− Motahari, Murtaza (1994). Collection of works. Tehran and Qom: Sadra 

− Mozaffar, Mohammad Reza (1996). Islamic philosophy and theology. 

Translated by Mohammad Mohammad Rezaei and Abul Fazl Mahmoudi. 

Qom: Islamic Propaganda Office of the Universities.  

− Sadr al-Din Shirazi, Mohammad ibn Ibrahim (N.D). Al-Mabda' wa al-

Ma'ad. No Place. 

− Sadr al-Din Shirazi, Mohammad ibn Ibrahim (2004). Sharh Usul al-

Kafi. Translated by Mohammad Khajavi. Tehran: Institute for Cultural 

Studies and Research. 



164   103 در دانشگاه اسلامی، شماره معرفتی مطالعاتفصلنامه علمی 

− Tabarsi, Ahmad ibn Ali (1982). Al-Ihtijaj 'ala Ahl al-Lajaj. Mashhad. 

[no place]. 

− Tabataba'i, Mohammad Hossein (1973). Tafsir al-Mizan. Beirut: Al-

A'lami Institute for Publications, 3rd Ed. 


